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 اشاره

م     ه اي موس ي ي را م      هجرع   ه ا ه، در جام سرشار لحظ  ايههراس از هيچ مشق ناننوشتبي

اعماق  كه در سفريبازگشت از  را   .روز را در را  بودمتمام  و به دیروز فکر مي كنم كهكنم مي

سفر به سرزميني كه  جولان بودم. درخراسان ب رگ  اي ازگوشه هشتم هجري در ن پنجم تاوقر

ي مس تانه  ه ا  آم   و عرب    م ي  ب ه گ و    طنين چکاچك شمشير س واران مو و   هنوز در آن 

 و گا  به آسمان مشت گر  ان  ، گا  لابه كردكویر نوایي سوسوي ستارگانكه در همشوری گاني 

م تي است ب ه دنا ا  پي  ا ك ردن      .و دیوانگان عاقلقلان دیوانه سرزمين عا. ان  نشان داد كرد 

كشوري شگفت كه در این روزگار ب ه   این كشورم. تاریخ خاك ميان خروارها ي وجودم درهاهتک

 كن  وگله ميف ط هر كه را در آن مي بيني این روزها سرزميني كه  تا یل ش   است."غرآباد"

  غر مي زن ...

 آغاز راه    

م، جلسه مثنوي از مي ان آرژانتين عازم سمنان ش    وستاندبه دعوت  سحردو روز پيش بع  از 

ك نم  م ي احس اس  بي نم  م ي مردم را در جنب و جو  روم و ميگا  صاح زود از خانه بيرون هر

و م ا   خورش ي    ام ا روی م  م ي است، ما به خواب اب ي ف رو   گونهاودن ما در این عالم ني  همينن

http://www.gholamrezakhaki.com/
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آن  از خي ا  ب ي  كاروانيان آندیگر  رفت و خواه  پيش كاروان زن گي  و   تابي نهمچنان خواه

در ت اریخ   در جنب و خرو  خواهن  بود و این قص ه تک رار در تک رار     كه ما هستيم یا نيستيم

   رود...پيش مي

 .یاف ت م ي به چشمانم را  ن خواب ،با وجود بيخوابي .گرفتخواب همه را  ،اتوبوسك كه را  افتاد 

 و همس فران را  س فر چون شم كه نگا  م یریتي ام را ب ه چن  و    كردم مراقب بادر این سفر عه

ك ه بازت اب دو   ميتصمي ، آن هم به اختصار.سخن نگویم دوستيج  به درخواست كنتر  كنم و 

 عمر است: دهه اخير ام در تحليل تجربي

  و .یمه ا  و خوان    ه ا  ن ه از ش ني    بگویمسخن  یمهاهاز یافتدر حوز  عرفان،  بای من (

 ون با این ف ر كه گرفتار آنم حرف چن اني براي گفتن ن ارم.(اكن

 و هر چي  را كه درس ت   نمكتوجه هاي وجودي و اطلاعاتي فهم دیگران بای  نيازبه پيش

 .دانم نگویممي

 پرواز پوپک خیال

در من  یيمولانااي يابان آغاز ش  و زم مه ب هاي كرانه نيم ساعتي از تهران دور نش   بودیم كه

:گرفت بالا  

 كراني ندارد بیابان ما                                      

 قراري ندارد پريشان ما

 ،ه اي راهگ اران  گ ام  انگ ار  م اهم   .دوست دارمماشين بسيار نگا  به بيابان را از پنجر   هموار 

از ص اي هراسانن   سم ستوران زورم اران پي ا بود و ر پهنه نگا  د خانمان قلن ران بيو تاجران 

ش ه ای پران ي اشعهو  فرما به جهان تشریف از پس كو   جناب خورشي ، ش ميني   ش هگوشهر 

 ،ن   زدم ي پایري را رقم ي دلهاهلحظ وگریختن  ميي ظلماني از برابر  هاهسای .بود را آغازی  

 شب رسي ن... انتهايبه چه زیااست 
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كن ان از خ واب   گاش ت خمي از   مي ها به تير خورشي  كه از لاي پرد ارانبعضي از یرفته رفته 

 جس تجو در حاشيه ج اد    من لگاهي براي خوردن صاحانه ،بازچشمان نيمه  و با ش ن مي ار بي

 ...جاد و پنيري و دوبار   ينان خوردن سرانجام من لگاهي و.مي كردن 

 

 گفتگو   انگرم

ج  ي   را ي بلن  گو بينپيش در امتوصيهمسئو  گرو  بلن گو ن ارد و معلوم ش  كه اتوبوسك ما 

كار  مسکوب مهن س ،كردميبي فضاي ارتااطي را آشفته . ص اي موتور و كولر حسااست نگرفته

 آغاز كرد و گفت :او   مصنفات فارسيمعرفي شيخ علاء ال وله را از روي كتاب 

ش ا  مو و  ب ود     و از ملازمان دستگا  ارغ ون  ب نيا آم   هجري   657شيخ ح ود  

 ب ر ار ر  علاال ول ه  ،ارغ ون ب ا دیگ ر ش اه ادگان موو      683نا رد س ا     در او ،است

ترك خ مت سلطان  -كرد یاد  زاجر ح انيكه خود از آن به پ ی ار ش ن  -ايهواقع

 ...گيردمي  و را  طری ت را در پيش كنمي

 يست؟  چ زاجر ح انيدر بين همسفران بحث در گرفت كه  زاجر ح انيبا گفتن كلمه   

 .از یاران در مفسري بس يار بالاس ت   گفت، اعتماد به نفس برخيي هر كسي به خيا  خود سخن

چگون ه   چنين بودم و با قاطعيت سخن مي گفتم اما رفت ه رفت ه دری افتم   این من هم روزگاري 

 زاجرح  اني  موضوع ؟ام آن را تجربه نکرد یژ  بود  و منو سخن گفت كه يهایرخ ادتوان از مي

ای ن ك ار مث ل ت لا      ذهنيت خود را برزبان بي اورد.  آدمي  تاكه شرح یك بيت معمولي نيست 

گ وي  آخر چگونه مي توان به چن  وچ ون گفت  ماهيت وحي است. تايينبراي  دیني روشنفکران

آیا بيهود  ن ارد  يسخن گفتن از چي ي كه كسي از آن خار ؟!پياماري با خ اي خویش پي برد

آی ا در م ن    :كه از خود بپرسم تدر سالهاي اخير در چنين مسایلي رویکرد من این اس ست؟!ني

دیگر  همين و بس و جلوتر نمي روم.؟ یا خير ه ایت كن  موضوعنشاني هست كه مرا به باور به 

ام ر    چگونه مي توانم .كودكي نمي كنم ان   هایي كه ویژمانن  گاشته براي فهمي ن چنين چي
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زاج ر   ك ه  دانممي من چهو بس؟!  ام  شني چي ي وقتي ف ط از آن رازآلود و شگفتي را بفهمم 

چه بود  به نظر مي رس   از  هر .كه شاانه روز در نواز  نفس خویشمدر حالي چيست كيست و 

 ینه بود  كه علاال وله جوان را به خویش نمایان   است.جنس یك آ

 

ب الا گ رفتن    .ستودني اس ت  براي فهم كردم، این همه شور مشاركتميخامو  دوستان را نگا  

 ست.امو ن وو نش گفتگو، آغاز بالا گرفتن 

 آبادصوفي

تابلوي كوچ ك   كهبه دو راهي رسي یم  ،ش ن ميبه شهر سمنان را یادآور  یك ش ندتابلوها ن  

اتوبوس   .مای كه را  را عوضي نيام  براي فهم آناي هنشان را نشان داد. صوفي آبادام و مح ري ن

 ناگه ان  ا ود. ن  رادر دراین روستاست  ال ولهءي به عظمت علاپيچي ، هيچ نشان از این كه شيخ

ش  اگر تن یس كوچکي ميچه  :دستي پرسي ماز بول .آغاز ش ام ن   م یریتي وشکست  ام هتوب

 شنایان...اآاین را  بود یا تابلوي ب رگ و جاابي براي دعوت ن از شيخ برسر

كه با س يم حص ار ش    ب ود نگ ه       ايهاتوبوس در محوطسرانجام  بي نشان بود،  جاد  باریك و

واس ت ب  رگ روي ت ابلویي    خم ي دل م  است.  برج ابرارعمارت  میستادیآنجا كه ا دانستم ت،داش

 :بخوانم كه

 چند ميپوشیده مرقع اند ازين خا

 چند مينارفته ره صدق و صفا گا

 چند ميطامت الف لا رفته زبگــ

 چند ميــوناـبدنام كننده نكــ

 . در مي افتم و حسابي با خویش گيرمميآلودي را به خود اي عتابسالهاست چنين خطاب ه

*** 
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بو ل  ع ی  ي   انن   ماشعار  را  اي كه دفتر قهو ریش پرفسوریشآن با نفس نيك آرام به دكتر

آباد است، همان دهي كه شيخ از زمين اج ادي بنيان نهاد اینجا صوفي مي داني :كرد  بود گفتم

 دروار ب ار بپاش ي ،  و  ب را ، بيل بر دبيکارگي و سرباريو در آن به درویشان فرمان داد به جاي 

اطن ای ن  ك ه ب    -اخشي  و د  مسپاری ، اینگونه است كه آن جهانتانبو  ،بخوری  ،آبياري كني 

    شای  این اولين تجربه رویکرد سوسياليستي در عرفان ایران باش . شود.ميآباد  _جهانتان است

بيرون عمارت زی ر ت اقي    درو از گنا  آن نشاني ناود، م ار شيخ  عمارت برج در حا  ویراني بود

تم ام   ب ر  .ن اش ته بودن    را بر يپلاس تيک نایلون ا  هنوز داشت و از روي سنگ تاز  آهني قرار

 .ن دیوارها با زغا  یادگاري نوشته ش   بود

 

 

 

ي س وخته  ه ا  پ ر آواز حنج ر   ،ه ا  گ ا گشتي زدم در راهرو جنوب شرقي چلهداخل ساختمان  

زدن ن ا ي ب ه   ب ا  گش تن   م ي ب  ناا  ن ور    هاهنگناي این تاریکخاندرویشاني بود كه در درون ت

بار چله كش ي     140در حالي كه خود  دادميریاضت ء ال وله فرمان به مردي چون علا .تاریکي

 :مستانه سرودبه فرمان شمس  كشيكه مولاناي رهي   از چله ايهبود، چل

 سي پاره به كف در چله شدي

 نسي پاره منم ترك چله ك

 و مي گفت :ا .چله كشي آئين محم ي نيست گفتميو این همه به فرمان شمس بود كه  
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محم  م   نيافتن ؛ حاشا، بلکه متابعت محم     داران متابع موسى ش ن ، چو از متابعتاین چله»

 « 1بشرط نکردن ، از متابعت موسى ان كى م   یافتن ، آن را گرفتن .

ي برآم    از خل وت ه اي س نگين باش  ، او      ق در توهمات هپروتكه غرناود علاء ال وله صوفيي 

، ك ه یک ي از ف روع دی نش معط ل بمان         كشي ، نگران بودميكشي بود كه جهاد را انتظار چله

حشوري آماد  حضوردر این نارد او ني  به آئين سل  بود اگر جنگي با كفار پيش آم  سفار  كرد

رها كرد در غرور جواني را  پرستانبتير زدن در لشکر  اني بود و شمش. او مرد ب م و رزم حاست

 وار...سري باش ، شمشير زدني علي در پيرانه پرستانصم تا از دلاوران  سپا  

ك رد  م ي د زن گي آبامردي كه در این گوشه صوفي نظير است،لاء ال وله در ميان عارفان ما بيع

رد، چنين مرد جنگاوري آنگا  كه نظام كميسوزي جنگ بود و براي صلح تلا  اما نگران خانمان

 ال ین هروي او را كافر خوان  زار زار گریست و گفت:

، كرديميگفتم كافري و تو باور نمي ، به تونفس هفتاد ساله اي                 

مسلمانان و مفتي شرق و غرب به  امام هاكنون هیچ شبهه نماندت ك

 .از اين مرا مرنجانگردن بنه و بعد  ،كفر تو حكم كرده است

چون ان  ماادا ، نگران آن بود كه این دلاور اشراق.چه هراسناك است این گفتگوي شيخ با نفسش

را  مح ي ال  ین  او پ ر عرفان اسلامي  كه به مااق یونانيان خو  بيای .ابن عربي سخناني بگوی  

ي عرفاني تا  یل  خوان   است. بي گمان به دليل آن كه شور عرفاني را به بحث ها مميت ال ین

 كرد.

داس ي     پيچي    ب ود ب ا   كم ر  زني با ق ي خمي   كه چادري گل گل ي دور پيردم در عمارت 

  كه شيخ این د  را وقف آنان يرسميپيرزن نساش به درویشاني  شای  .كردميرا وجين  ها گيا

 :شاد كرداربراي آبادي ا  كرد  است. وقفي كه شيخ مری ان را اینگونه 

كه ازآن هر سال هزار من غلـه حاصـ    هر كس او را زمیني باشد 

به به تقصیر و اهمال نهصد )من( حاص  كند و   تواند كردن، امامي
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دور افتد بقدرآن )صدمن ايجـاد  سبب او آن صد من از حق خلق  

 شده ( از وي بازخواست خواهند كرد.

ري ام ي ه اي به ر  و  در ابت  اي س خنران   چن  سالي است این سخن ش يخ را  ،چه زیااست این پيام

 .ممي كنطنين ان از 

 وقتي ن    پي ر بياب انکي    ،پيش از سفر .مهن س بر سر م ار ایستاد  بود و تع ادي از یاران بر گرد او

گویا اولين بار در م تن   او گفتم چن ان به مااقش خو  نيام . اوبر مولانا را براي  یعني علاال وله را

  ه است:گفت اودربار   هاي فارسي از مولانا یاد كرد  و

او نشـان اسـتقامت و    چند كه از سخن هـاي خوش كسي بوده، هر

، و مـن هرگـز سـخن او    قتي داشته استو، اما خوش تمكین نیافتم

 .نشنودم كه وقت من خوش نشده است

و ه م  ه م ب ا عارف ان رمانتي ك     نيس ت،   ها سازگارخيلي ي باکپير بيابان يوحيه جهادبه نظرم ر

س از از دی ن   س از و ح  ب  ز دین اسلامن ، قرائت ای  ئولوژیك بي اكساني كه فرزن ان قرائت ان لا

نتيج ه برخ ي باوره اي خ ود را       ،ني    آن نس ل  ك ه اكن ون بس ياري از    عاسلام و ماهب تش ي 

دارم خ ارج از تف اوت   با ای ن دوس تان    شای  ریشه برخي از اختلاف دی گاههاي كه ن .رپایمين

  كه من از معارهاي تاویلات صوفيانه ب ا اس لام   این باشدر زن گي، ي هاههاي برخاسته از تجرب

وع ف  رف ع و ر  بيش تر ن وعي   نه در ن د من ن امع و  و فکرااز گرایشات روش اي پار لاا ،آشنا ش م

مش تي  ، دی گا  ف يهان هم كه به اسلام م    اي ن ارد. وري در دریافتتا رسي ن به نوآ نمای مي

 ح وقي استشاه  بای  و ناای  

 زاجر دروني

 

 



 

8 

 

 

دم ك ه پرش تاب در   نگ ا  ك ر   ه ا هب ه مورچ   و و به م ار نشس تم  برج ري آجردیوار  ساردر سایه

پيکر ریاضت كشي   پير بياب انکي   هاهكه اج اد این مورچفرو رفتم  ، در این فکرآم  بودن ورفت

زاج ر   ي بي  اربا  آن  ه ا هار رات تازیان    ه ا ه. آیا مورچونه تج یه كردن  و به غارت بردن را چگ

 چاشتگا  روز بع  بيهو  مان  را دی ن ؟ را بر پيکري كه تا ح اني

نشستن ، مهن س هم كه م تي ب ود در   كنارم یاران ان ك ان ك از گوشه و كنار پي ایشان ش  و

زاج ر  احساس كردم بهتر است یاران بحث نيم ه تم ام    چي ي بگویم. تاكنارم بود پيشنهاد كرد 

 ن ... گفتن  دناا  كنمي اجر درونيآن را  اي را كه پار ح اني

 چه ش ؟   زاجر ح انيمعناي  :از جمع پرسي م

مطرح كنم، تاكر مهن س  تابود كه در نظر داشتم  بحثيبراي تعيين سطح پرسش ت بيري این 

م بن ایي بک ن  ناای  بحث هاي زیرو  ق و معلومات متنوعن ئبا سلایاران جلسه یاد آوردم كه  را  به

درس تي از   شای  ایشان توجه داشتن  كه شناخت ،زیاد باش كه با ذوق و درك جمع فاصله ا  

آشوبن   باش . این بركه  مطرح كنم یاران ن ارم و مااحثي ممکن استسطح توانائي هاي ذهني 

  ...این سفر ح ي ت آن را مشاه   كردمتاكري بود كه در 

را به سطح حس خو  خوان  ن ی ك غ    ني        زاجر ح انينظري داد، برخي معناي  هر كس 

 ن ...فروكاست

يني از مراتب چي ي یتوضيح دادم و آن را مرتاه پا واقعه فهمدر انتها ماجرا را در قالب اصطلاح  

روبروي خ ود  و چرخش راهاردي ، ظهوريمردم، گفتم نشانه چنين مانن  ماجراي غار حرا بر ش

 به كجا چنين شتابان؟ ایستادن است و با ش ت از خود پرسي ن كه:

جما  آخرت و آنچه در اوست به م ن نم ود  ش   یعن ي      گفته:علاء ال وله كه  این رسي پیکي 

 چه؟
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  این حالتي كه براي پير بيابانکي رخ داد: نمي دانم شای  هن س توضيحاتي دادن  و من اف ودمم

 ،بع  از ش مس  يمولانا مانن یا  ،باش  رها كردن تجارت بع  از ن و  وحي درشايه حالت پيامار 

ب ه ق و     ي عاش  انه هاهحادرن ای ه...  اگر دقت شود در همیا بودا  نظاميه فرار از غ الي بع  ازیا 

 مشترك است:یك چي   ،سهراب

 رهیدن از دام احساس مالكیت بعد از بیداري

خ واهي و  در این بردگي براي ارضاء فراتر .كن مياست كه ما را برد  اشياء  این احساس مالکيت

دش مني   و گوئيم،حس  ب ورزیم كنيم تا دروغ بميخویش را مجاور  ایمآورد  ردگحفظ آنچه كه 

 كنيم...

چ ه   ،ه ا قيمت ارضاء این جم ع آوردن آنگا  كه ب ان  به  ؟چگونه از این ماجرا خواه  رهي ميآد

هاي آغ از  را از مش ووليت  مين كار است كه آدزیاایي پایا كادرا. چي هایي را از دست خواه  داد

زیاایي قاولي در احساس تجسم و م م   ذهني  دارد. درست مثل دانش آموزي كه  بامي را  باز

ش ود. ح ي  ت ای ن موض وع     م ي لات خواب و دی ن فيلم و پرسه در پارك از او گرفته  ،ركنکو

 حکایت آن زاه ي است كه در پاسخ به وصف پادشا  از او گفت: 

 :ها پادشا

  .ای گران آن جهان را به متاع قليل این جهان وانهادكه متاع چرا شما از من زاه تری  

ت و ني   م ا را     یعني اینک ه  نواختن مين  و گا  مرا به نيشي رفتميروي ب نم را   هاهمورچ          

 ،ستودرا مياز شيخ بپرس كه چگونه تلا  براي سازن گي  !داني كه اینگونه در تلاشيم؟حریص مي

 ...ما مری ان شيخيم 

 ،د و مش وو  تعمي ر ب ود   زیر ماشين رفت ه ب و   رانن   آن سوتر، وستان همهمه برپا كرد  بودن د

آن  گرك ه اه  ا   ايهه ی   ،وي ه یه ش   را به شيخ تعری ف ك نم  حوصله آن ناود كه داستان آه

 م عي بود:
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و بر اساي نشسته بودم ام  تراشي  ام به تيري كه خوداین آهو را من زد 

پيش از غارت) حمل ه مو و ( تخ م ب ر     ام هر ميراث یافتكه از پ ر و ماد

 .تخم)نسل در نسل( بر ما مان   است

 گوی :مي -استال ین درگ یني جما كه -كنن    ه یهوضيحات شيخ پس از ت

اسب ت و ني   ت ا دو  ج و ك  ام مظل وم را        ،بردار و بار كه این لایق شماست

م را   ،اني زدر پشت او آه و ت و  خورد  است كه او را قوت دوی ن آم   است تا د

 .خوردن آن روا نااش 

 

 به سوي بسطام  

در ص ن لي  . ماي كولر اتوبوس بسيار مطاوع ب ود سر ،باری ميآتش از آسمان  .را  افتاد اتوبوسك

دوس تان دم   ب ودم،  معم اي وج ود  كردم و در كار كشف ميو بيابان را نگا  جلو اتوبوس نشسته 

هركس ي آوازي  در ردیف انتهاي اتوبوس شوراي ش عر و موس ي ي تش کيل ش    ب ود،      گرفتن ، 

مهن س و دكت ر و دو نف ر دیگ ر ارك ان اص لي       ،ا  را در آورد اي دكتر دفترچه قهو ،خوان مي

 این بود: اصليمصوب سرود . كردن مين ش پشتيااني را بازي  بودن  و بعضي ني 

   هد مست رب منمهد  طرب منم ،من طربم 

 .شودمي  خوان  این بن   هر یك ربع

كردن  ، یک ي از ی اران كن ارم نشس ت و      ميمعماي ریاضي حل هم با وسط اتوبوس چن  نفري 

اگر به شما بگوین  از بين مولانا و علاء ال وله یکي را انتخ اب ك ن ك  اميك را انتخ اب      پرسي :

 كني؟مي

 دارن ، : م ایسه خوبي نيست، اینها همه گلهاي باغ عشق خ این  و هر یك رنگ و بویي گفتم

، چ ه  و  ك ن نا ود   .ن ي ن اشته باشي و بای  یکي را از این دو انتخ اب ك  اي چار": نه مثلاگفت

 !پرسش دشواري
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 .: پير بيابانکي، علاءال وله راگفتم

 ؟شود، مگر ممکنهميباورم ن :تکاني به خود  داد و با حيرت نگاهم كرد، گفت

 ترجيح مي هي؟: چرا به چه دليل علاء ال وله را بر مولانا گفت

 را گرفتار كردي ...  بيني مامي :گفتم

  ا  و او را از گردن باز كردم.گفتم به خاطر نگا  توسعه گرایانهپاسخي مفصلي ن ادم و ف ط 

ب رایم   ك ه  ميهس ت  یيمهمانس را  بوقتي بي ار ش  م دی  م در     بود كهخوابم برد انم كي نمي 

 .است نه خرقان معلومم ش  كه اینجا بسطام جووپرسميبع  از ك .استناشناخته 

العاد  ب  كه از دهها جا وصله و پناه ش   بود، رفتم و ت اكر  ، با دستشویي فوقاتاقي كثيف، گرم

م، كارمن ي بي خيا  غ اا  دوبار  رفت .نيم ساعت گاشت خاري نش   .كنميكولر كار ن كه دادم

حرف ي ن  نم ك ه    دیگ ر   مهمانسرا  بهتر است از)، ه اتاق برگشتمو بخورد، سر  داد كشي م مي

ای ن ه م ار رات آموزش هاي توس عه       بي مس ما اس ت.  مينا این كشور مثل خيلي چي هاي دیگر

 (گردشگري در این كشور

آق اي موح   را    هاهقصه قصكتاب    بردميخوابم ن .كردن ميوایي نخروپف كنان همها ياتاقهم

صفحه اس ت بس رعت    50ه ح ود م  مه كتاب را ك كه هم اتاقي با خود همرا  داشت باز كردم،

ب ه مش ام    مطل ب  ب وي رقي  ي   كردم آرار پيري در قلم آقاي موح  پي اس ت. ، احساس خوان م

، م ن  ان هبازي را وانگااشت ،رس  باز هم همت چنين پيرمرداني ستودني است كه در این سنمي

 رخ ده  و گرنه حا  نوشتن سطري را نخواهم داشت. اي مگر معج ن سني برسم اگر به چني

خ ودم گف تم چش م نخ وري     به  نه شامپویي. ،ايهكردم نه حولساك را باز .دهن   بود گرما آزار

ها مح  ودیت گ اهي  ش  ولي ميچن شم  !؟چه حمامي ناود زیر دو  رفتم، اي چار جناب م یر.

دي هرگ   آنه ا را   ده  كه در ش رایط ع ا  ميبه چي هایي تن  ميآد  و نری ميرا درهم   معيارها

 .پایردمين
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ش ه  ایت رانن    را ب ه    این بار ن  ،، خيس به سمت شيخ خرقان را  افتادمدرآم م كه از حمام

 .را خمان خت برخي از یاران هاي افتاد  از دردم در آرامگا  توت .عه   گرفتم

 

مثل هميشه باد !  عمي ي به جان نشئه مي داد ه احساس آرامشيدر محوطه آرامگا  چ 

 .درختي در پيون ي با من خورد،ميتکان  "درخت ان و  "، ارهاي بلن  را به سماع آورد  بودچن

 زم مه كردم:

 باد بادها در رمز و رازند ،هاهسرشاخ

 تكرار يک آواز خوش تا ديرگاههان

 حق ،حق ،حق

 ك رد، م ي درحاشيه آرامگا  با عاور پر ش تابش حض ور  را در عط ش روح اع لام      ينهر كوچک

در  يهم ش ا  نكاشکي م.شاانه اتراق كرد  بودن  روي سکوهاي كنار آرامگا  براي اقامت اي ع 

 ...مآرمي مينار آرامگا  شيخ ك
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اح وا  ش يخ   داشت گرد آم   بودن . یکي  م ار ايه، یاران دور اتاقك شيشبه داخل آرامگا  رفتم

 شویم.ميبهر  من   كرد از بيانات استاد گفت تا مرا دی  اعلامميخرقاني سخن 

از ای ن كلم ه اس تاد ب  م      دن داردي خلوص كه نياز به خاموشي و در خود بوهاهدر لحظ چ  ر

، ق رار نا ود م ن    ردهاي بي معني آن دلم را زد  اس ت ، شای  كاربدانمميچرا؟ ن انم نمي ،آی مي

 ...قالي، نه حالي بود و نه ي ب نمحرف

س وخته و   اي چه ر  .پایين پاي م ار شيخ مردي خراساني با عمامه س في  درح ا   جاب ه ب ود    

ي ه ا ای ن تيپ  ،ك رد م ي ایت از سالها نارد ب ا رنجه اي زن  گي    تکي   با ریش هاي سفي   حک

، م ردان  یش ان یش ي ها ان  و س اد ه ا  ياس طور  انگ ار   ميرا خيلي دوست دارم ب ا تم ا   قلن ري

 .  ان  بالا كردعالم  كه از متن رنجهاي زن گي قص   ايهسوخت

ش نایي ب ا   ساد  ناودن و پيچي گي و فضل فروشي و آ "گویم حاصل این مثلاميگاهي با خودم 

ع اقلي   این شاه سيرم از ب و  مولانا  كه؟! براستي مرا امثا  ون و شروح به كجا رسان   استمت

 و فرزانگي ...

 ،داس تان تعام ل ش يخ ب ا همس ر  را ب ازگو ك نم       در جمع مردانه یاران  ن خواست بنا به اصرار

 ،تنظيم ذهنم یکاار  فرو ریخ ت  .زني بود با چادر سفي  ،نشستهاحساس كردم كسي پشت سرم 

ه م  درگ ا  نشس ته ب ود در   این  درخواستم حا  زني كه با امي ي ميگویم نميهمي م چه فمين

 در ،سلاس ت كلام م دره م ریخت ه ب ود      ،نفهمي م داستان را چگونه سرهم بن  ي ك ردم   .بری م

اگ ر حواس م باش       ،بيشتر ش   اس ت  دیگران بخشيآرامش براي سالهاي اخير مراقاتم دركلام

 ...كنممياسب فهم و حا  مخاطب خيلي از حرفهایم را متن

در نش ان دادن را  و رس م رون  گان     ه ا  كشان م و كاربرد ای ن واژ  جوانمرديبحث را یکاار  به 

 طریق معرفت اشار  به عاارت درگا  خان ا  شيخ كردم كه نوشته است:
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و سني و اهل طریق و غير   به معناي مسلمان و شيعهدر جمله شيخ   هر كستوضيح دادم این 

ه ا و  رابر انسانيت دیگران ف ارغ از رنگ خن برسر انسان بودن دیگري و مسئوليت ما در بس ست.ين

و خط ها يون در ميان مرزبن است كه اكن مياین را  و رس و اعت ادي آنهاست. ميپيون هاي قو

، مرزبن  ي  ان    ي   تر ش پيچها يدیگر مرزبن  ي كهروزگاردر به آن نيازمن یم، ها يكشو خط

گرای ي و    ب ه مس لماني، مرزبن  ي ب ه معنوی ت     برس  چ ه  توجه ن ارد تا  هم م ماهايبه هكه 

یها مسئوليت ما در بن ، در ميان این مرزاست روشنفکري دیني كه هر یك د  جورن  ني  رسي  

برگ ردیم.   ج وانمردي برابر انسانها و رنج هایشان فرامو  ش    اس ت. م ا بای   ب ه را  و رس م       

 ،ه ا قوميت ه ویتي برف راز تم ام     ،س ت اسي فرهنگ و هوی ت ایران ي ما    اسجوانمردي كه جوهر

 .ي تاریخيهاهو حادر ها دور ،اعت ادها

ب ا   زد، چه حاله ایي داش تم آن س الها   ميكرد و عرب   ميگا  در بين صحات هایم قلن ر نگاهم 

 وك   .هنوز آلود  مع ولات نش    ب ودم  آن سالهایي كه  .جماعت بي پيرایه یي اینهازنياین عرب  

 بروب  و بارد...ه مولطه را از بستر خشکي   جانم سيلابي تا این هم

 .لام را به او سپردم و رها ش مخ ا را شکر كه دكتر از را  رسي  و ك

در كج اي اقل يم ناش ناخته     م ن نم ي دانس تم   زد و دوستان دم گرفته بودن  ،  ميقلن ر عرب   

ب ا   ،پو  منحن ي ق امتي  پي ر س پي    م رد  ،آم  همه برگش تيم  وسط این هياهو ص ایي .موجود

همه به احترامش خ امو    .ه آواز خوان ن ستي بيرون حجر  به لهجه افواني شروع كردن بچوب

 ش ن ...
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ی اران ب ه نم از     ،ب ود وقت مو رب   ،خوان ميمرد همچنان رشي ،پاهایم درد گرفته بود، بلن  ش م

م از  ر حج ر  ه م ش يعه ن   كه پش ت مح راب كن ا    چه خو  است این آرامگا  شيخ  برخاستن .

 خوان  هم سني ... مي

 

ري خری   بود و م یر برنامه جگ ،ن ن روي سکوي كنار آرامگا  جمع ش بع  از نماز تك تك یارا

 فت ي ماجراي جوانمردي به اطلاق كلمه  :مهن س گفت ،بود ايهاطرافمان ولول .سرگرم كااب آن

ت ا احساس كردم كه این نکته مهن س، اب گردد و همچنين اصحاب كهف .ميبه حضرت علي بر 

ن    نيس ت بلک ه تائي        ،ن ه  تاكي   ك رد   اون  ي بر صحات هایم در داخل آرامگ ا  ب ود  ام ا    

بر رهپویان مسير حق در مح ود خراسان ب رگ بيش تر كلم ه    ،زمان شيخ خرقاني گفتم تااست.

 ن با دیگران دارد نه ان وا...این واژ  ناظر بر نوعي نگا  در تعامل بود ،كردن مياطلاق  جوانمرد

 داد.ميخوبي نه ا بص ا رمجا  شني ن و  گاشت مياز كنارمان  ص اي نهر پر شتابي كه       

ی اد  ه ف ط سوالي را ب ،چه بودیاد ن ارم  در خوبيه ب هرفهایي زدم كزحمت حه ب .بحث در گرفت

 آرامگا  چيست؟نظرت درمورد قلن ر داخل  :پرسي كسي دارم كه 

و دوس تانش را ك ه دورم جم ع    توانستم گرایش ات ن ادان ه پرس ن      ميرسش دشواري بود نه نپ

هر كس را بای     :توانستم شورهاي ب وي یك قلن ر سوخته را، گفتممينادی   بگيرم و نه بودن  

توسعه یك جامعه به عه   چن ين   كن  ارزیابي كرد.مير آن زن گي قالب ن ش و متني كه د در

در جه ت توس عه س عادت     یي هس تن  ك ه بای   ایم ان آنه ا را     ه ا  اینان ت ود  ،يستقلن راني ن

یکي از دوستان كه پ اي دی وار ایس تاد  ب ود      ه ایت كرد. تعریف وازقرون ج ی  ب رزن گيشان د

هویت ایراني ما و ابع اد   كه در لابلاي صحات هاي من بود مکث كرد و پرسي :هویتروي كلمه 

 توانيم / بهتر است / و بای ( برویم؟ميویتي ما به كجا )آن ك امن  و با چنين ه

ه  ر كس  ي در  هوی  ت مل  ياز پ  رداختن ب  ه س  وا  گ  ریختم ف   ط اش  ار  ك  ردم ب  ي تردی      

 .یاب ميبازتاب  شناسي و معرفت شناسي اوهستي
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در پي آن هستم ك ه مطالع اتم را ب ر     !است ش   برایم رازانگي  هویتچ  ر این روزها این لوت 

و ناس ازگاري ه اي ب ا ما اني عل م      ه ا  يهویت ملي ما چه سازگار سوا  كلي متمرك  كنم:یك 

 م یریت دارد؟

تا بع  باينم چي  ،امهت بير نوشتمجله  در ايهفعلا به عنوان طرحي براي تامل روي موضوع م ال

لن ر ب ود ك ه ل ب    ق ،برگشتم است.ام هدر حين بحث احساس كردم كله كسي روي شان .شودمي

معلوم ش  كه به جمع ما علاقمن  ش   و دنا ا    ،دادميو به حرفهایم گو  سکو كپ كرد  بود 

 .كردميآب چه ناله خوشي ، ما را  افتاد  است. سر و ته بحث را به هم آوردم و سکوت كردم

پي ري  است و  قلن ر وارد بحث ش ، معلوم ش  كه درویشي است حنفي ماهب و اهل تربت جام

چن  شب پيش درخواب شيخ خرقان را دی   است ك ه   ،ان كه ساكن كابل استدارد به نام باباخ

قلن ر منتظر ظهور ام ام  .ج خلایق را روانه حج كرد  استفو بر بلن اي تپه آرامگا  ایستاد  و فوج

ال م ان پي  ا   ي آخره ا هر این باور بود كه نشانب گفت وميیکسر  به ماهوار  ب و بيرا   ،زمان بود

 تان درحيرت بودن  كه چگونه فردي سني ماهب منتظر امام زمان است.دوس .ش   است

 خرق ه درویش ي   سلس له س ن    ،ن ي به ولایتتوضيح دادم كه دراویش اهل سنت از معار باورم

رویک رد   خورن  ، م ي ت پيون    ام  امام هرسن  و از این طریق با مس ال ميبه حضرت علي  خود را

 .ن  ي ف ه ي دارن   متف اوت اس ت     مولي كه ف  ط پ اي   دراویش اهل سنت با باورهاي مردم مع

عارف ان  مسئله  خورن .ميدرست مثل شيعيان عرفان مااق كه با ب رگان عرفان اهل سنت پيون  

 دعواي ف هي و تاریخي نيست كه، مسئله اینجا نارد با شيطان است و بس.

شيخ ب ا   :گفتميچن  بار به هيجان آم  و بااشار  به ب عه آرامگا   مي صحات هایلابلا قلن ر در

از ك ي   دانم سالها پ يش ای ن واژ  را  مين .آوردمياصطلاح او مرا به وج   این داشت.معامله خ ا 

 مشتري شما حق است. :آورد كهمين یاد مبه این معامله گفتن قلن ر، ابيات مولانا  .شني   بودم

 ممن المؤمنین انفسه یاللّ ه اشتر انّ آیهاشارتي به این 
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اي  م  اري در بي رون ام ام اد    بای ی  رفت يم. جناب  به م ار به  از خرقان شب در مسير بازگشت

هاي ش گفت  در بار  بای ی  برغم سخنمن  .ماجراي همجواريي توان زد از این گمان هایي كه م.

نمي دانم چرا؟گمان مي كنم زیر سر ن   هاي ب ي پ رواي     .ما باطني نرسي اي هبه نتيج هنوزاو 

 كه از همان نوجواني را  د  مرا زد: باش  به او شمس تاری 

 يچو مست بود سبحان ارد،یكه به دل بود،خواست كه بر زبان ب يذكر ديزيبا

 ست . يمست ياو از آن سو.نتوان كرد يبه مست يت. متابعت مصطفگف 

 همه در جبر فرو ،جبر ست ينتوان كردن .سبحان اریمتابعت هش،يمست به

 . اندهرفت

 

 دانسته يو "يوارد قلا"را حاصل آن   ی یبا ياز م الات اگرچه دعو گرید یيدر جا شمس

 :كن  يا بش ت محکوم مر ياناالحق و ساحان رينظ ياقوال  رفتنیپا يول،است

 كه اناالحق. ديهرگز حق نگو

 . ي: سبحان ديحق نگو هرگز

 ؟ يزیحق چون متعجب شود از چ ،لفظ تعجب است يسبحان

 راست باشد ! ،لفظ تعجب است دكهياگر سبحان گو بنده

 كند : يم يگونه داور نيا ديزياز آن در باره با پس

 .ستین زین ریام ،ميرا چگونه گو نیسلطان العارف"

 السلام؟ هیمحمد علمتابعت ِ كجاست

 ؟  يمتابعت در صورت و در معن كجاست
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ك ه الات ه توجيه اتي     س هم استان نيست در این داوري ه ا رس  مولانا با شمهرچن  به نظر مي

 بگاریم.دارد كه 

 ر ك م  عجي ب ب ود در ای ن دو روز چ       ،روي رفتيمبه پياد  دیگردو تن  وصاح زود با مهن س 

 آنجا ب ود.  دامنهمنه كو  شاهرود كه مهمانسراي ما بود در دا ايهروي، باریکمسير پياد  ،خوابي م

 تلا  كردم ت ا  هرچه  .را پيش كشي  جار و اختياریکي از همراهان بحث خيام و  ،در مسير را 

از  ی   بابحث را سازمان هي كنم متاسفانه تلاشم براي صورتان ي منط ي ب ه اینج ا رس ي  ك ه     

 !بحث فرار كنم، چه راحت ش   است انگ زدن

را   ،را  بي اري از اختيار است ،را  عرفان ،ن ارم جار و اختياربه نام  ايهدیگر مسالسالهاست كه 

جار اجتماعي به ای ن موض وع    از جماعتبيشتر   د گریختن و به جار او پنا  بردن.از اختيار خو

از روي است هرچه آزادي مع  و  اجتم اعي را مح  ود كن   نادرس ت اس ت .       معلوم  نگرن .مي

ام  اینجا رسي من به گفتم: خواني پس از این شعر 1.خوان م ياشعاردفترچه اي كه همراهم بود 

 كه ما در آزاد بودن مجاوریم، همين و بس

 .*** 

                                                 
 شنودیتو ناگفته ما م لطف               و تقاضامان نبود میما نبود 1

 و بسته چو کودک در شکم عاجز                نقاش و قلم شیباشد پ نقش

 سوزن کارگه شیچون پ عاجزان             قدرت خلق جمله بارگه شیپ

 و گه غم کند ینقشش شاد گاه              و گه آدم کند وینقشش د گاه

 نه تا دم زند در ضر و نفع نطق            نه تا دست جنباند به دفع دست

 تیاذ رم تیما رم زدیا گفت             تیب ریز قرآن بازخوان تفس تو

 خداست راندازشیکمان و ت ما               آن نه ز ماست ریت میبپران گر

 ستیزار یبرا یجبار ذکر          ستیجبار یمعن نینه جبر ا نیا

 اریاخت لیما شد دل خجلت                  اضطرار لیما شد دل یزار

 ستیو خجلت و آزرم چ غیدر نیو        ستیشرم چ نیا اریاخت ینبود گر

 گردان چراست رهایاز تدب خاطر         شاگردان و استادان چراست زجر

 حق پنهان کند در ابر رو ماه          غافلست از جبر او ییتو گو ور

 یبگرو نیاز کفر و در د یبگذر       یرا خوش جواب ار بشنو نیا هست

 کو دینشان د ینیب یهم ور                 مگو ینیبیتو جبر او نم چون

 انیع ینیب یخود را هم قدرت            بدان لستتیکه م یآن کارهر  در

 از خداست نیک یکن یرا جبر شیخو      و خواست ستین لتیکه م یآن کار واندر

 اندیجبر یدر کار عقب کافران                       اندیجبر ایدر کار دن ایانب

 اریاخت ایرا کار دن جاهلان                             اریاخت یرا کار عقب ایانب

 شیپ شیاو در پس و جان پ پردیم        شیجنس خو یبسو یهر مرغ زانک
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د  ك ر منت  ل  به شهر ش اهرود   را آبش كه بود  كنار مردي كه م اررسي یم  ايهبه كنار چشم

و  نوش ي ن  م ي ش ان  آب با دستان ايهو جرعآم ن ، ميكوهنوردان دسته دسته به كنار م ار .بود

 ...این چشمه و در نوشانو بود  رازانگي ي عجب صحنه .خوان ن مي ايهفاتح

پياد  و پرسان پرسان به مهمانسرا بازگشتيم، تع ادي از یاران س رمي  ص احانه بودن   ب ه آنه ا       

یک ي  از    قرار ش  كه بع  از صاحانه .  بودم، باز هم نان و پنير خوردمسخت عرق كرد ،پيوستيم

بي حا  تر از آن بودم ك ه روي آن ص ن لي ه اي زه وار در رفت ه دوام       ، یاران  از بای ی   بگوی

دو ماهه گاشته  ه اتاق رفتم و دراز كشي م دقای ي بع  دكتر آم ، دیروز به من گفت درب .بياورم

 بيمار بود  و شکسته ش   است و اكنون دیگر رهاست...

 .آخر.. :از من انت ادي بکن، گفت :مبه او گفت

  با . خيا  اي بلن  فکر كن، بي: نه با صتمگف

اگر  :او گفت .من بودفکري و گر  ناكي  ييچي گي ذهنهسته اصلي ن   ، پ ،م تي صحات كرد

 رسي،خلاقيت ميهاي بي انتهاي شوي به مرزهاي  از ج ئيات رد

 نگا  كن. :گفت ،هایش پيامکي آم لابلاي صحات 

 ادامه ب    ،رها كن :گفتم

ي از پي امک  نگا  ك ردم  تن به جمع رفت. گوشي رابع  براي پيوسان كي  هایش را بسط داد وحرف

 بود: دوست مشترك

ديشب خواب ديدم كه لباس دكتر پاره شده و مـن مشـلول   

چـرا گريبـان دريـده را     :شما به من گفتي ،دوختن آن هستم

 ؟دوزيمي

 بي حوله صابون و شامپو.   .به حمام رفتم پيامك را براي دكتر فرستادم و 

 در حالي كه به طربناكي فکر مي كردم.و به جمع پيوستم چکان از حمام درآم م، بآ
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ب ه   .حي ران ش     ،من ننوشتم نه وقتي به او گفتمام هكه من پيامك را نوشت   بوددكتر فکر كرد

اتاق برگشتيم و دكتر گریست و پيامك را تاویل مثات ك رد، درح الي ك ه از دی   م ن معن اي       

 .چه مي ان یشممن كه  اما به او نگفتم ،نهفته استدیگري در این پيامك 

ع ب اتوبوس یکي از  تشکيل ش ، روي صن ليدوبار  شوراي شعر و موسي ي  ،اتوبوسك را  افتاد

 بار در كرد، مهن س بحث بای ی  را پيش كشي  و به عنوان ن ض  ن ل قو  منميپف یاران خرو

 .گويند اما امیر هم نیستميارفین او را سلطان الع گوی :ميشمس گفتم  ی ی  كهبا

را  ايهكلاسور  را گش ود و جمل   شناس گرو  ی ی را بسيار ستود  است، با بای ی شمس  :تگف 

 از م الات شمس را خوان .

س نج  ك ه از قايل ه    م ي ی ی  را با فخر رازي كردم كه بای  توجه كرد كه شمس بامن است لا  

داش ته   به بای ی   در چنين حالتي دی گاهي مثات بای  معلوم است كه  .مفتيان و مفسران است

 باش .

*** 

سکوت بر جمع حاكم ش   بود، نگران خ واب رف تن رانن         .رفتمينالي  و پيش مي كاتوبوس

و خود است نگران خواب رفتن دیگران ش ن بودم با آن همه دوغ و ماستي كه خورد. چه سخت 

    !را بي ار دی ن

براي گرم كردن فض اي   ،در سکوت جمع پي ا ش   بود هاهپایان رسي ن لحظآرار انتظار براي به 

 سوالي را طرح كردم كه: هاهلحظ

 ؟ماند يا تخته نردميآيا زندگي به شطرنج                                     

ب اور   ه  ش طرنج ب ودن  ش ، اكثر یاران ب   ايهلولساعت بين یاران بحث درگرفت، و دو ن دیك به

 بيشتر این شعر را مي خوان ن : تاختن .ميي دسته جمع ،داشتن  و به تنها مخالف

 اندر برد و مات میما چو شطرنج

 خوش صفات يو مات ما ز تست ا برد
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داشتيم به حوالي تهران من ي   .زن گي در شرح مصرع دوم مي مان ن باورمن ان به شطرنج بودن 

اي بلن  ب ه  گري من ش   بود با ص ه خاموشي و نظار  ان جمع كه متوجیکي از رنرسي یم كه 

 ؟ده نمي نظرچرا  فلاني كه خود  این آتش را روشن كرد   :جمع گفت

 :. در ابعادي این است و در ابعادي دیگر آن، اماگفتم

 اندر اين بازي برد و باخت يكسان شد مرا

 نهادميچون كه ديدم اين هزاران لعب را يک كس 

 

 1387ماه خرداد
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